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میلاد پر برکت حضرت امام محمد باقر علیو السلام را تبریک 

 عرض می مسائیم.
روف و نهی از منکر عبحثمان در این بود کو آیا امر بو م

واجب عینی است یا کفائی؟ در واجب عینی ىر کسی 
و اگر ترک کند  موظف است آن مأمور بو را امذام بدىد

معاقب خواىد بود، در واجب کفائی کل مردم مأمور و 
مخاطب ىستند اما بو قیام بعضی از کل ساقط می شود و 

 اگر امذام نشود کل مردم معاقب خواىند بود.
آیات قرآن و روایاتمان اقتضاء می کند کو امر بو معروف و 

 واجب عینی باشد زیرا بر مشو مکلفین واجبنهی از منکر 
شده و مشو آنها مخاطب واقع شده اند و اصل در واجب، 
عینی بودن است وقتی کو امر دائر شود بین اینکو واجب 

لی یا تعبدی یا کفائی، تعیینی یا تخییری، توص عینی باشد
مقتضای اصل آن است کو عینی باشد نو کفائی، تعیینی 
باشد نو تخییری و توسلی باشد نو تعبدی زیرا آن سو قسم 

ر قید لازم دارند و قید نیز در کلام نیست لذا اصل دیگ
اطلاق اقتضاء می کند کو در ما مرن فیو واجب عینی باشد 

 نو کفائی.
 34جواىر  12صاحب جواىر رحمة الله علیو در جلد 

بعد از نقل قول و ذکر دو  463و  453جلدی در صفحو 
می فرماید  قول در مسئلو یعنی واجب کفائی و واجب عینی

ب کفائی می باشد زیرا ما در واجبات کفائیو تابع غرض واج
ىستیم و از غرض می فهمیم کو واجب کفائی است و آن 
غرض باید حاصل بشود، در واجبات کفائیو غرض این 
است کو امذام بشود و اگر بعضی ىا قیام کردند از بقیو 

مشین طور است، ط بشود و مشیشو در واجبات کفائیو ساق
و دفن کفن میت مثال می زند کو با قیام  ایشان بو تغسیل

بعضی بر این امر غرض حاصل می شود و از دیگران ساقط 
می شود و می دانیم کو مقصود شارع آن نبوده کو مشو 

مکرراً امذام بدىند و از طرفی می دانیم اصلا مدکن نیست  
فلذا باید این کار را امذام بدىند با ىم مجتمعاً کو مشو 

ائی است زیرا غرض کو مشان غسل و کفن بگوئیم واجب کف
و مساز و دفن میت می باشد حاصل شده است، این کلام 

 صاحب جواىر بود کو بو عرضتان رسید.
 ما گفتیم کلام ایشان چند اشکال دارد:

اشکال اول این است کو ایشان در واجب کفائی نظر را بو 
یک امر خاصی کو جمعیت زیادی لازم ندارد بلکو با جمعیت  
کمی نیز محقق می شود برده است درحالی کو روایات ما 
اینطور مسی گویند بلکو در روایات ما مِن جملو مشان خبر امام 
باقر علیو السلام)خبر ششم از باب اول از ابواب امر و 

بها تقام الفرائض، وتأمن نهی(بسیار وسیع دانستو شده :"
رض المذاهب، وتحل المكاسب، وترد المظالم، وتعمر الأ

خب این غرض  "وينتصف من الأعداء، ويستقيم الامر
شارع است کو بسیار وسیع است و در سطح جهان اینطور 
باید محقق بشود بعلاوه بو این نکتو نیز باید توجو شود کو 
ما نباید نظر را مقصور بو معروف ىائی کو فعلًا ترک می 

د بلکو بایکنیم شود و یا منکرىائی کو فعلًا امذام می شود  
طوری زمینو سازی شود کو طبق نظر شارع مقدس تمام 

 عملی بشوند کو این نیاز بو تعلیممعروف ىا در تمام زمانها 
و خلاصو این دارد و تربیت و سیاست و فرىنگ و اقتصاد 

خیلی وسیع است چراکو تنها امصاد نیست بلکو اعداد یعنی 
و زمینو سازی نیز لازم دارد بنابراین چنین وسعتی دارد 

منظور شارع نیز مشین است، از طرفی در نهی منکر تنها رفع 
نیست بلکو دفع نیز لازم است، رفع آن است کو تنها 
منکرات فعلی را در نظر بگیریم و در مقام برطرف کردنش 
باشیم اما دفع آن است کو کاری کنیم کو اصلًا منکرات 
بوجود نیایند، خب حالا با این وسعت نگریستن بو معروف 

ا و منکرىا معلوم است کو باید واجب عینی و بر تمام ى
مردم واجب باشد و ىر کسی بو اندازه توان خودش در این 

 این مهمی مشارکت داشتو باشد.موضوع بو 
در صحیفو سجادیو دعائی کو امام سجاد علیو السلام ىر 
روز خوانده این است کو پروردگارا بو من توفیق بده تا امر 
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منکر کنم خب این یعنی اینکو مردم از از  بو معروف و نهی
صبح کو قدم بو اجتماع می گذارند بدانند تمام معروف ىا و 
ارزش ىائی کو شارع بیان کرده باید عملی بشوند و در 
مقابل تمام منکرات و ضد ارزش ىا باید ترک بشوند کو 

امر بو معروف و نهی خب با این وسعت می توان گفت کو 
ی می باشد درحالی کو صاحب جواىر واجب عیناز منکر 

 و کفن و دفن میت برده است.غرض را فقط بو غسل 
و ارتکاز متشرعو مطلب دیگر اینکو در قران و روایات 

و مسئولیت ىا و مهارت ىا و تخصص ىا  شغل ىا و
لی منکری بوجود بیاید اثر دارند لذا اگر در شغجایگاه ىا 

اول بو سراغ صاحب آن شغل می روند مثلا حفظ مرزىا بو 
عهده مجاىدین است حالا اگر یک وقتی در این مرزداری  

می دانند و یا مثلا    کوتاىی شود اینها را مسئول و مقصر 
در مورد علماء خب آنها مسئول جواب بو شبهات ىستند 

ستند مسئولیت خاصی و یا مثلا ائمو جمعو کو در شهرىا ى
دارند و اگر منکری امذام بشود اول مردم می گویند چرا امام 
جمعو چیزی نگفتو خلاصو اینکو ما می دانیم شغل ىا و 

مشو  "کلکم راع و کلکم مسئول"مسئولیتها موثر ىستند 
مردم مسوئل ىستند بنابراین ما مسی توانیم فقط بگوئیم 

 واجب کفائی است و بعد بگذریم.
امیر علیو السلام در خطبو شقشقیو می  حضرت
ودِ ﴿:فرماید وُجُ ةِ بِ امُ الُْْجَّ يَ ، وَقِ رِ اَضِ ورُ الْْ ضُ وْلَا حُ لَ

ظَّةِ  ى كِ لَ ارُّوا عَ قَ لاَّ يُ  اءِ أَ مَ لَ عُ ى الْ لَ ذَ الُله عَ خَ ، وَمَا أَ رِ النَّاصِ
وم، لاَ  لُ ظْ بِ مَ غَ ، وَلَا سَ الم اَ﴾ظَ ارِبِه ى غَ لَ ا عَ هَ لَ بْ تُ حَ يْ قَ ، 1لْ

 شده کو بو بحث ما مربوط است،دو مطلب در اینجا ذکر 
اول اینکو حضرت فرموده چون مردم حضور پیدا کردند من 

نهج خلافت را قبول کردم، دو حال برای حضرت در 
اول اینکو پیغمبر صلوات الله علیو و آلو  البلاغو ذکر شده،

بعد از آن مشو تأکید از دنیا رفتو و حضرت امیر علیو 
ی مشغول دفن و کفن پیغمبر است و از طرفی عده ا السلام

و بعد آمدند گفتند کار  در سقیفو بنی ساعده جمع شدند
تمام شد و ابوبکر خلیفو می باشد! حضرت فرمودند در 
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قالت الانصار منا سقیفو کو جمع شدند چو گفتند؟ گفت 
و انصار تمام گذشتو ىا و تاکیدات  امیر و منکم امیر

ه گرفتند! حضرت فرمودند اگر بنا بود انصار پیغمبر را نادید
نیز در این مسئلو سهمی داشتو باشند پیغمبر مسی فرمود بو 
انصار خوبی بکنید لذا معلوم می شود مراد کس دیگری 
بوده منتهی بو خاطر خدمات انصار پیغمبر فرموده بو آنها 
خوبی کنید و آنها را فراموش نکنید، سپس حضرت فرمود 

رین چو گفتند؟ قریش گفتند ما با پیغمبر از قریش و مهاج
یک درخت ىستیم، حضرت فرمودند احتجاج کردند بو 
شجره درحالی کو ثمره آن شجره من ىستم، خلاصو تفرق و 
اختلاف بوجود آمد و حضرت بخاطر مصلحت اسلام از 
حق خودش کناره گیری کرد، در احتجاج طبرسی ذکر شده  

مِن  علیو السلام دفاع کردند نفر از امیرالمومنین 21کو فقط 
بحار نیز  14و  34جملو مقداد و عمار و سلمان، در جلد 

جریان ذکر شده و جالب اینکو سلمان فارسی صحبت  
  ::"قال السلمانکرده و در بحار نیز فارسی ذکر شده

، خوب واما وقتی کو  کرديد و نکرديد و چه کرديد"
و السلام جمع دور امیرالمومنین علیمردم عثمان کشتو شد 

شدند و ىجوم آوردند بو حدی کو لباس حضرت پاره شد و 
حسنین علیهما السلام زیر پای جمعیت ماندند لذا حضرت 
خلافت را قبول کردند، کو این یک درس بزرگ مردمی می 
باشد یعنی تا مردم مزواىند و قیام نکنند کار پیش مسی رود 

ردند و خواستند در مشین انقلاب اسلامی ما نیز مردم قیام ک
و لبیک گفتند و بو میدان آمدند و سینو سپر کردند تا 

 انقلاب پیروز شد.
خوب اما شاىد ما در بخش دوم فرمایش حضرت است کو وظیفو 

لاَّ علماء را بیان کردند و فرمودند:" اءِ أَ مَ لَ عُ ى الْ لَ ذَ الُله عَ خَ ا أَ وَمَ
بِ  غَ ، وَلَا سَ الم ظَّةِ ظَ ى كِ لَ ارُّوا عَ قَ وم، لاَ يُ  لُ ظْ ى مَ لَ ا عَ هَ لَ بْ تُ حَ يْ قَ لْ

اَ ارِبِه بنابراین فعلًا بحث ما در این خواىد بود کو یکی از اصناف " غَ
علماء ىستند و مسئولیت بسیار سنگینی در امر بو معروف و نهی از 

 منکر دارند.
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
ی الله صل لمین و  عا رب ال دلله    علیوالْم

هرين طا ه ال  محمد و آل


